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یا وقف كتاب  نسخه عشق و ارادت

باز خوانی اقدامات فرهنگی شاه عباس صفوی که علاقه اش  به امام رضا(ع) او را به یک واقف کتاب در ایران تبدیل کرده است

به مناسبت ۲۰ دی ماه، دویست وسیزدهمین سالروز فوت مرد ایران ساز

امیرکبیر؛ بنیان گذار 
روزنامه نگاری رسمی در ایران

زاده  فراهانــی،  تقی خــان  میــرزا 

۱۱۸۶خورشیدی در روستای هزاوه اراک بود. 

او که همسرش، عزت الدوله یگانه خواهر تنی 

ناصرالدین شــاه، بوده اســت کمتر از ۴سال 

صدراعظم این شــاه نیز بود و توانست به مدد 

این ســمت، اوضاع ایران ویران دوره قاجار را 

تا حدودی ســامان دهد. دوره صــدرات او از 

درخشان ترین دوره های ترقی و پیشرفت کشور 

اســت. امیرکبیر از تئوریسین های اصلاحگر 

است که تأسیس مدارس جدید، پایه گذاری 

رسمی روزنامه نگاری ایران، سامان دهی قشون ایران، اصلاحات 

اجتماعی و مذهبــی از جمله اقدامات ارزشــمند این بزرگ مرد 

تاریخ است.

لازم به ذکر اســت که روزنامــه در ایــران نخســتین بار در زمان 

پادشــاهی محمدشــاه قاجار به وســیله میرزاصالح شیرازی در 

سال۱۲۱۵خورشــیدی منتــشر می شــده و چون نام ونشــانی 

نداشــته، به نام «کاغذ اخبار» شناخته می شده است. در طلیعه 

این روزنامه آمده اســت: «برحســب حکم شاهنشــاهی، کاغذ 

اخباری مشتمل بر اخبار شرقیه و غربیه در دارالطباعه ثبت و به 

اطراف و اکناف فرستاده خواهد شد.»

۱۵سال بعد، امیرکبیر با الگوبرداری از سبک روزنامه نگاری غرب و در 

راستای اصلاحات مملکتی دستور تأسیس روزنامه ای دولتی با نام 

«روزنامه وقایع اتفاقیه» را صادر می کند که سومین روزنامه ایرانی، 

دومین روزنامه فارسی و نخســتین روزنامه رسمی کشور محسوب 

می شود. شــماره نخســت این روزنامه جمعه ۵ربیع الثانی ۱۲۶۷ 

(۱۸بهمــن ۱۲۲۹ و ۷فوریــه۱۸۵۱) با عنــوان «روزنامچــه اخبار 

دارالخلافه طهران» چاپ و توزیع شده است.

این روزنامه که دفتر آن در دربار بوده، فقط به چاپ رویدادهای 

مهم و مؤثر از نگاه دارالخلافه می پرداخته است، اما نگارندگان 

آن در نخستین شــماره، هدف از تأســیس آن را این گونه شرح 

داده اند: «از آنجا که همت حضرت اقدس شاهنشاهی مصروف 

بر تربیت اهل ایران و استحضار و آگاهی آن ها از امورات داخله 

و وقایع خارجه است، قرار شد که هفته به هفته احکام همایون و 

اخبار داخله مملکتی و... را که در دول دیگر گازت می نامند در 

دارالطباعه دولتی زده شود و به کل شهرهای ایران منتشر شود 

که اهالی ممالــک ایران نیز، در هر هفتــه از احکام دارالخلافه 

مبارکه و... اطلاع حاصل کنند و از جمله محســنات دیگر این 

گازت یکی آنکه ســبب دانایی و بینایی اهالــی این دولت علیه 

است، دیگر اینکه اخبار کاذبه اراجیف که گاهی برخلاف احکام 

دیوانی و حقیقت حــال در بعضی از شــهرها و سرحدات ایران 

پیش از این باعث اشــتباه عوام این مملکت می شد، بعد از این 

به واســطه روزنامچه موقوف خواهد شد و بدین سبب لازم است 

کل امنای دولت ایران و حکام ولایات و صاحب منصبان معتبر و 

رعایای صادق این دولت این روزنامه ها را داشته باشند.»

امیر همچنین درباره این روزنامه گفته است: «عوام نمی دانند که 

مصرف و حسن این وقایع اتفاقیه در چیست یا خیال می کنند 

که دیوانیان عظام شروع به این کرده اند برای منافع و مداخل. 

اما این طور نیست و نباید باشد. این اخبار چیزی است. این ها 

برای تربیت خلق است.»

روایت اســت امیرکبیر در اوایل کار برخی اخبار داخلی را خود 

می نوشــت، اما کمی بعد به دلیــل مشــغله کاری، «حاج میرزا 

جبــار تذکره چی» را به عنــوان مدیر روزنامــه و «ادوارد برجیس 

انگلیســی»، معروف به برجیس صاحب، را به ســمت سردبیری 

آن می گــمارد. برجیس صاحب علاوه بر مســئولیت سردبیری، 

ترجمه متون جالب انگلیســی مجلات خارجــی را هم برعهده 

داشته است.

این روزنامــه کــه از شــماره دوم «روزنامــه وقایع اتفاقیــه» نام 

می گیــرد را «میــرزا عبــدا...» به خــط نســتعلیق در چاپخانه 

«حاجی عبدالمحمد» به صورت چاپ ســنگی منتشر می کرده 

است. برابر با اسناد موجود، ۴۷۱شماره از این روزنامه در مدت 

۱۰سال به صورت هفتگی و بدون وقفه با همین نام چاپ و توزیع 

شده است تا در سال۱۲۷۷قمری نام آن به «روزنامه دولت علیه 

ایران» تغییر می یابد. در همه سال های چاپ این روزنامه، هیچ 

روزنامه دیگری در ایران چاپ نشــده است، برای همین «وقایع 

اتفاقیه» یگانه روزنامه رســمی ایــران در این دوران محســوب 

می شود.

ناگفته نماند که به دستور امیرکبیر اشتراک این روزنامه برای هر 

فردی که از دستگاه دولتی بیش از ۲۰۰تومان حقوق می گرفته، 

اجباری بوده است. او مبدع روزنامه نگاری نوین و رسمی ایران 

است، ولی خود پس از تأســیس آن، عرصه را به دیگران سپرد و 

چندان حضور و دخالت جدی در چاپ روزنامه نداشــت. البته 

عمرش نیز کفاف این مهم را نداد. امیر کمتر از یک سال پس از 

انتشار روزنامه، مغضوب ناصرالدین شاه شد و در ۲۰دی۱۲۳۰ 

(۱۸ربیع الاول۱۲۶۸) در حمام فین کاشان به دستور مستقیم 

شاه به قتل رسید.

امید حسینی نژاد

تقویم های قمری ۲۳جمادی الاول۱۰۳۸ را 

با عنوان «درگذشت شــاه عباس صفوی» 

ثبــت کرده انــد. تــاج داری کــه سلســله 

شیعه دوست پدرانش نخستین بارقه های 

رونق و آبادانــی را در ارض اقدس روشــن 

کردند و موجب توسعه شهری مشهد قدیم 

شدند. تاریخ درباره خود شــاه عباس هم 

روایت هــا و داســتان های بســیاری دارد 

که مشــهورترین آن ها ســفر پیاده او برای 

زیارت و آستان بوسی حضرت رضا(ع) است 

که پس از آن از سوی شــیعیان ادامه پیدا 

می کند. گــزارش پیش رو نقبی اســت بر 

اقدامات فرهنگی، عمرانی و بررسی نسخ 

خطی وقف نامه هــای برجامانده از دوران 

پادشاهی او در مشهد.

 مشهد در روزگار شاهان صفوی
شاهان صفوی به دلیل اعتقادات مذهبی 

و تمسک به مذهب شیعه، اقدامات مهمی 

برای توسعه مذهب شــیعه در ایران انجام 

داده اند. بدون شک یک وجه مهم فرهنگی 

دولت صفوی، حوزه، مدرسه ، کتاب و وقف 

آن بوده اســت. دراین زمینه آن قدر ســند و 

مدرک و منبع وجــود دارد کــه اگر یک جا 

فراهــم آیــد، می تواند مرجــع گران بهایی 

برای تاریخ تعلیم و تربیت در ایران باشد. از 

سوی دیگر، روشن است که اسناد صفوی 

به صورت منظم نمانده است اما برگ های 

زیــادی در گوشــه وکنار به ویــژه روی 

نســخه های خطی این دوره 

یافت می شوند که می تواند 

دامنه این وجه از فرهنگ را 

در دوره صفوی نشان دهد.

شــواهد تاریخی، دوره صفویه 

را یکــی از دوران مهــم در 

شــکوفایی وقــف معرفــی 

می کننــد. در ایــن زمان، 

شــاهان صفــوی به ویــژه 

شــاه عباس اول، امــوال، 

رقبات و امــلاک خالصه 

بسیاری را وقف کرده و 

به تبعیت از او، بسیاری 

از حاکــمان محلــی و 

ســایر درباریــان و 

افــراد بانفــوذ 

نیز آن را فراوان 

اند  تکرارکرده 

کــه بســیاری 

از موقوفــات، 

مقاصــد  بــا 

خیرخواهانــه، وقــف بقاع متبرکــه به ویژه 

آســتانه امام رضــا(ع) در مشــهد و حضرت 

معصومه(س) در قم انجام گرفته است.

 مشهد دوره صفوی و وقف
تاریخ دقیقی از نخســتین موقوفات یا نام 

واقف و واقفان آستان قدس وجود ندارد اما 

براساس اسناد موجود، جریان وقف از قرن 

چهارم به بعد در اینجا رواج یافته است.

یافتن  تریــن عوامــل در توســعه  از مهم 

وقفیات آستان قدس، رسمیت پیدا کردن 

مذهب تشیع در دوره صفویه است.

صفویان، به تدریج مشهد را به بزرگ ترین 

شهر زیارتی ایران تبدیل کرده و با تبلیغات 

مذهبی موجب تشــویق مســلمانان برای 

سفر به این شــهر و زیارت حرم امام رضا (ع) 

شده اند.

در ادامه این خدمات شاهان صفوی برای 

توسعه حرم و رفع نیازمندی های زائران نیز 

تلاش هایی به صورت وقف انجام داده اند.

اســکندربیک در کتاب عالم آرای عباسی 

دربــاره اقدامات شــاه عباس می نویســد: 

«آنچه در مشهد مقدس معلی ترتیب یافته، 

توسیع صحن آســتانه مقدس و ایوان های 

رفیع ، عمارات دور آن ، نقاشی ، زیب و زینت 

حرم، احداث خیابان و اجرای نهری از میان 

خیابان و حــوض عالی در انــدرون صحن 

اســت که همیشــه در آن مالامال و موجب 

دعای خیر زوار و سکنه آن روضه سدره مثال 

اســت و گنبد عالی تربت شریف عارف 

ربانــی، خواجه ربیــع الخثیم در 

بیرون شــهر در کمال زیبایی و 

زینت که در خوبی و شــیرینی 

عمارت عدیم المثل است.»

  شاه عباس (م ۱۰۳۸) بنیان گذار
وقف کتاب در ایران

هــا  نامه  بــا مــرور وقف 

می تــوان دریافــت کــه 

در آغــاز دوره صفــوی، 

وقــف کتــاب به صورت 

چنــدان  ســنت  یــک 

معمول نبوده و این سنت 

به تدریج در ایــران پا گرفته 

است. از نظر این وقف نامه ها، 

شــاه عباس  تــوان  می 

صفــوی را به نوعی 

ر  ا گــذ   ن بنیا

وقــف کتــاب در 

ایــران دانســت، 

کســی که حجم 

ی  چشــمگیر

وقــف  کتــاب 

آستان قدس رضوی، بقعه شیخ صفی در 

اردبیل و حضرت عبدالعظیم در شهر ری 

کرده است. آثاری که شمار زیادی از آن ها 

همچنان موجود است و برخی نیز گرفتار 

دزدی و غارت شده اند.

شاه عباس در کنار وقف های بزرگ خود، 

مانند وقف همه دکان هــای میدان نقش 

جهان و وقفی که به عنوان چهارده معصوم 

داشــته، در ســنت وقف در ایران جایگاه 

بلندی دارد کــه از آن جملــه وقف کتاب 

است.

براســاس وقف نامه هــای موجــود، پس از 

اوست که ســیر وقف کتاب در ایران ادامه 

می یابد . وقفــی که در اواخر قــرن یازدهم 

جدی تــر شــده و در دوران تاج داری شــاه 

سلطان حسین به اوج می رسد؛ این پادشاه 

و امــرای وی و نیــز عالمــان و خواجــگان 

معــاصرش، شــمار زیــادی کتــاب وقــف 

کردند کــه می شــود از مقــدار موجود رقم 

هــزاران را درباره آن ها بــه کار برد. مطمئنا 

دراین زمینه باید شاه سلطان حسین صفوی 

را با شاه عباس مقایسه کرد که هر۲ در زمینه 

وقف کتاب با ســعه صدر بســیار زیاد عمل 

کردند.

شاه عباس در سال۱۰۳۷ یک سال پیش 

از درگذشــت خــود، ۱۱۹کتــاب را وقف 

آســتانه حضرت عبدالعظیــم می کند. از 

این وقف نامه معلوم می شــود که آســتانه 

عبدالعظیم مدرســه ای داشته که طلاب 

در آن ســاکن بوده اند. کتاب ها بر آستانه 

وقف و در مدرسه نگهداری می شده اند تا 

طلاب استفاده کنند.

در هــمان ســال نیــز شــاه عباس صفوی 

۱۱۰جلد کتــاب را به حــرم مطهر حضرت 

فاطمه معصومه(س) وقف می کند. همچنین 

او مجموعــه ای نفیس را وقف بقعه شــیخ 

صفــی در اردبیــل می کند که متأســفانه 

بخشــی از آن را عثمانی هــا و روس هــا به 

غارت می برند.

  نسخه های خطی شاه عباس وقف آستانه
رضویه

تریــن  قدیمی  و  تریــن  مهم  از  امــا 

مصاحــف خطــی جهــان، قرآن منســوب 

در  کــه  اســت  علــی(ع)  حضرت  بــه 

ســال۱۰۰۹قمری و از سوی شــاه عباس 

صفوی وقف حرم مطهر رضوی شده است. 

این نسخه که به خط کوفی شانزده سطری 

و بر روی پوســت کتابت شــده، متعلق به 

دوران نخست اسلامی است.

گویا در ســال۱۰۰۹قمری که شــاه عباس 

به مشــهد آمده، چندین قــرآن خطی را که 

بر روی پوســت آهو به خــط کوفی کتابت و 

منســوب به ائمه معصومین (ع) بــوده، وقف 

ایــن کتابخانــه می کنــد. ۲نســخه از این 

قرآن ها به خط حضرت علــی (ع) بوده و متن 

وقف نامه به خط و امضای شــیخ بهایی به 

تاریــخ جمادی الاول۱۰۰۸ اســت. عبارت 

وقف نامه چنین است: «هو الحق هذا الجزء 

من القرآن المجیــد... وُقِــفَ علی الروضة 

المنورة المقدّســة المطهــرة... ابوالمظفر 

شاه عباس الحسینی الموسوی الصفوی... 

سنه الف وثمان من الهجرة... حرّره تراب... 

بهاءالدین محمد العاملی عفی عنه».

طبق مکتوبات تاریخی شیخ بهایی در زمره 

افرادی بوده که شاه عباس را در سفرش به 

مشهد همراهی کرده است. به نظر می رسد 

او چند ماه(یک زمستان) در مشهد ماندگار 

می شود زیرا علما و سادات برای حضور در 

مکتب خانه ای که در حرم دایر کرده بوده، 

علاقه نشان می داده اند.

شیخ بهایی افزون بر نوشتن وقف نامه ها، 

به ظاهر پیش از ترک اصفهان در انتخاب 

کتاب هایی که باید به حرم امام رضا(ع) وقف 

می شد نیز دست داشته اســت. مهم این 

است که همه نسخ وقفی شاه عباس از سر 

عشــق و ارادت او به چهارده معصوم(ع)، به 

حرم امام رضا(ع) تقدیم شده اند.

شاه عباس بار دیگر در ســال۱۰۱۷قمری 

کتاب هــای نفیســی را وقــف آســتانه 

امام رضــا(ع) می کنــد. متن ایــن وقف نامه 

بر روی بــرگ اول نســخه ای خطی چنین 

آمده اســت: «وقف نمود این کتاب را کلب 

آســتان علی بن ابی طالــب علیه الســلام 

عباس الصفوی بر آســتانه مقدســه رضویه 

علی صاحبها الف التحیه که هر که خواهد 

بخواند و ثــواب آن را بــه روح پرفتوح شــاه 

جنت مکان فردوس آشــیان شاه طهماسب 

انارا... برهانه قربــت فرمودند. شروط آنکه 

از آن آستانه بیرون نبرند و هر که بیرون برد، 

شریک خون امام حسین علیه السلام بوده 

باشد. ۱۰۱۷ ق.»

مسعود نبی دوست

ــان،  ــف درختـ ــان، ردیـ ــارو)، خیابـ ــره (بـ بهـ

یم
قد

د 
شه

م

جـــوب، بســـت و... مجموعـــه ای از عنـــاصر 

ــش از  ــه پیـ ــان کـ ــان و پایین خیابـ بالاخیابـ

ایـــن در ۲نوشـــتار درباره شـــان نوشـــتیم؛ 

آن هـــا و دربـــاره حضورشـــان در خاطـــرات 

جمعـــی و آنچـــه مشـــهدی های قدیـــم در 

ـــس  ـــاصر پ ـــن عن ـــپرده اند. ای ـــان س حافظه ش

از آن امـــا بـــه کنایه هـــا هـــم راه پیـــدا کرده انـــد، بـــه 

ـــه  ـــتار را ب ـــن نوش ـــا ای ـــت، ام ـــن روای ـــا و در آخری مَثل ه

ـــا  مقصـــد و مقصـــودی ختـــم می کنیـــم کـــه «جـــوب» ی

همان نهر خیابان باید به آن برسد.

 جویی ازلی و ابدی
بـــه شـــهادت خاطـــرات قدیمی هـــای مشـــهد، 

ــدا و  ــانه بی ابتـ ــگار یـــک نشـ ــان انـ ــوب آب خیابـ جـ

انتهاســـت؛ آبـــی کـــه معلـــوم نیســـت از کجـــا آغـــاز 

می شـــود یـــا اگـــر معلـــوم اســـت، متصـــل بـــه یـــک 

ـــم  ـــا ه ـــود. در انته ـــرض می ش ـــدنی ف ـــع تمام نش منب

ـــا کجـــا ادامـــه دارد. شـــاید نشـــانه ای  معلـــوم نیســـت ت

ــمه آن،  ــه در سرچشـ ــان کـ ــد، همچنـ ــت باشـ از برکـ

بـــاور اتصـــال بـــه دریایـــی ناپیـــدا بیـــان می شـــود. 

ـــن  ـــد: «ای ـــش می گوی ـــور در خاطرات ـــود ناظران پ محم

ـــود.  ـــا ســـلطان مشرق جـــاری ب آب از چشـــمه گیلاس ت

ــا و  ــام آب انبارهـ ــم تمـ ــان هـ ــیر خیابـ ــه مسـ در همـ

منبع هـــای حمام هـــا را ســـیراب می کـــرد. هـــر کـــه هـــر 

آبـــی احتیـــاج داشـــت، از آن برمی داشـــت. هـــر کـــه 

می خواســـت در آن آب تنـــی می کـــرد. هـــر زبالـــه ای 

در آن ریختـــه می شـــد و غســـل خانه مشـــهد بـــه موجب 

ـــذر  ـــن گ ـــه ای ـــد هم ـــا بع ـــت آخر ام ـــود. دس ـــر ب آن دای

ـــن را  ـــدرت ای ـــوز ق ـــاد هن ـــزارع محمدآب ـــی، در م طولان

ـــن  ـــاله را از زمی ـــه هفت هشت س ـــک بچ ـــه ی ـــت ک داش

ــه  ــید بـ ــازه می رسـ ــد تـ ــود بـــبرد. بعـ ــا خـ ــد و بـ بکنـ

ـــادرم  ـــی اش. م ـــکان اصل ـــه محـــل مال ـــان، ب قلعه خیاب

ـــه  ـــن آب در دامن ـــا ای ـــر کار ب ـــه آخ ـــرد ک ـــف می ک تعری

ــته اند.» ــج می کاشـ ــلطان مشرق برنـ سـ

همچنـــان کـــه محمـــود ناظران پـــور می گویـــد، جـــوب 

آب خیابـــان، وســـیله رفـــع بســـیاری از نیازهـــای 

مردمـــان شـــهر بـــود، از شست وشـــو و زباله ریخـــتن 

ـــی از  ـــم در بخش ـــی ه ـــین بقیع ـــی. غلامحس ـــا آب تن ت

روایت هایـــش از مشـــهد بـــه ایـــن آب کـــه می رســـد، 

می نویســـد: «مـــردی ۲بـــال قبـــای پرپینـــه اش را 

ــان  ــه تنبـ ــرده، پاچـ ــرو بـ ــرش فـ ــال کمـ ــر شـ ــه پـ بـ

کرباســـی اش را ورمالیـــده و درون نهـــر ایســـتاده 

بـــود. بـــا ســـبد، برگ هـــای ســـطح آب را می گرفـــت 

ــض  ــت. به محـ ــم می انباشـ ــر روی هـ ــار نهـ و در کنـ

ـــان  ـــه ای نمای ـــا هندوان ـــزه ی ـــت خرب ـــه از دور پوس اینک

می گشـــت، چشـــمش را بـــه آن می دوخـــت و قبـــل 

از اینکـــه بـــه سرعـــت از پهلویـــش بگـــذرد، از آب 

می قاپیـــد و پیـــش پـــسرش کـــه پـــای چنـــار می لولیـــد، 

می انداخـــت و... . قـــدری پایین تـــر زن جـــوان و 

ـــود و چـــادر  گشـــاده رویی روی قلوه ســـنگی نشســـته ب

ـــردن  ـــر گ ـــود و زنجی ـــره زده ب ـــرش گ ـــه کم ـــازش را ب نم

ـــان در آب دســـت وپا  گوســـفند فربهـــی را کـــه بع بع کن

ـــا لبخنـــد بـــه شـــاگرد کله پـــزی  مـــی زد، گرفتـــه بـــود و ب

کـــه روبه رویـــش ظـــرف می شســـت، گفـــت: تـــو رو 

ـــش.  ـــه ش رو دس بک ـــر دمب ـــوب زی ـــوی ج ـــرو ت ـــدا ب خ

ـــواب  ـــده، ث ـــه. خـــدا عمـــرت ب ـــی در عذاب ـــوون خیل حی

داره.»

 خیابان، چنارها و اشجار قوی دارد
ــان  ــوب و خیابـ ــن جـ ــگار ایـ ــا، انـ ــن امـ ــر ایـ به غیـ

۲طـــرف آن، پـــای ثابـــت همـــه روایت هـــا و 

ــم  ــهد قدیـ ــاره مشـ ــه دربـ ــفرنامه هایی اســـت کـ سـ

اند. از حاکـــمان و خوانیـــن و  نوشـــته شـــده 

سفرنامه نویســـان تـــا همـــه مســـافرانی کـــه بـــه 

ـــه  ـــته اند. نمون ـــار نگاش ـــن دی ـــی از ای ـــه ای شرح بهان

ــکر در بخشـــی  ــان، امیـــن لشـ ــرزا قهرمـ ــه میـ اینکـ

از روایـــت ســـفر ناصرالدین شـــاه بـــه مشـــهد در 

ســـال۱۳۰۰قمری این طـــور شرح می دهـــد: 

«رســـیدیم بـــه دروازه بالاخیابـــان. دیـــوار قلعـــه، 

نـــو، محکـــم و خـــوب اســـت. دم دروازه بـــر سر نهـــر 

چشـــمه گیلاس کـــه از ایـــن دروازه داخـــل شـــهر 

می شـــود، جهانســـوز میـــرزای ســـپردار، پیـــاده 

ــوی  ــجار قـ ــا و اشـ ــان چنارهـ ــود. خیابـ ــتاده بـ ایسـ

دارد. آب چشـــمه گیلاس و... از همیـــن بالاخیابـــان 

مـــی رود و از صحـــن مطهـــر می گـــذرد و بـــه 

پایین خیابـــان جـــاری و از شـــهر خـــارج می شـــود.» یـــا 

ـــط دوره  ـــه در اواس ـــم ک ـــی، ه ـــیاح اروپای ـــیندلر، س ش

ـــد: «آب  ـــاره می کن ـــود، اش ـــده ب ـــهد آم ـــه مش ـــار ب قاج

ـــه  ـــد. در ایـــن رودخان مشـــهد از چشـــمه گیلاس می آی

ماهی هـــای قـــزل آلای خوبـــی پیـــدا می شـــود.» در 

ـــود  ـــت ش ـــی یاف ـــتر کس ـــاید کم ـــه ش ـــان البت ـــن می ای

کـــه از ایـــن خیابـــان در بســـتر تاریـــخ گفتـــه باشـــد 

و یـــادی نکـــرده باشـــد از کثیفـــی خیابـــان و جـــوی 

میانـــه اش. یکـــی از ایـــن معـــدود آدم هـــا ســـوزوکی 

شـــین جو، راهـــب ژاپنـــی، اســـت کـــه در ســـفرنامه اش 

ــه  ــران در میانـ ــلات ایـ ــه فـ ــفر او بـ ــه سـ ــه نتیجـ کـ

ــی  ــان خیابانـ ــد: «میـ ــت، می نویسـ دهه۱۲۸۰ اسـ

کـــه بـــه صحـــن مرقـــد امـــام هشـــتم(ع) می رســـید، 

ـــف  ـــوی آن ردی ـــود و در ۲س ـــزه ای روان ب ـــار پاکی جویب

ـــد.  ـــاه کاشـــته بودن ـــد و کوت ـــد بلن ـــوت و بی ـــان ت درخت

میوه هایـــی ماننـــد ســـیب و انگـــور و گلابـــی محصـــول 

ــاخت  ــی سـ ــوازم زندگـ ــز لـ ــته و نیـ ــای گذشـ ماه هـ

ــته  ــروش گذاشـ ــرای فـ ــده و بـ ــراوان چیـ ــیه فـ روسـ

ــوام و  ــی از اقـ ــان مردمـ ــن خیابـ ــود. در ایـ ــده بـ شـ

ــدو و  ــان و هنـ ــرب و افغـ ــد عـ ــون ماننـ ــل گوناگـ ملـ

ـــی  ـــودی و ارمن ـــازی و یه ـــار و قفق ـــول و تات ـــرک و مغ ت

ـــرف زدن  ـــدای ح ـــه و ص ـــد و همهم ـــد بودن در آمدوش

ــود.» ــده بـ ــا آزارنـ آن هـ

عکسی از گوستاو اشتراتیل سائوار جغرافی دان اتریشی در ابتدای قرن حاضر

بست پايين خیابان ۱۳۱۲ تجمع کسبه و اهالی خیلپابان در دور جوی. زمان نامشخص

جویی از چشــمه گیلاس تا سلطان مشرق
نگاهی گذرا درباره عناصر خیابان و جوی در خاطره مردم و سفرنامه نویسان

ابراهیم حافظی
سرپرست اداره 

مطبوعات سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و 

مرکز اسناد آستان قدس

امـا روزنامـه ای کـه امیـر کبیـر بنیان گـذار آن بـود، در زمان قتلـش این گونـه در حق 
امیرکبیـر بـزرگ اجحاف کـرد و خدمات ارزنـده اش را ناصـواب جلـوه داد و حتی خبر 
قتـل او را بـه فاصلـه ۲۰روز بعـد بسـیار کوتـاه و تلگرافـی اعلام کـرد و فقط نوشـت: 
«میـرزا تقی خـان کـه سـابقا امیـر نظـام و شـخص اول این دولت بود، شـب شـنبه 

هیجدهـم ماه ربیـع الاول در کاشـان وفـات یافته اسـت.»
ادامه دارد...

نهج البلاغه مترجم شماره ۲۱۸۰، وقفی شاه عباس صفوی

می توان شاه عباس صفوی را به نوعی بنیان گذار وقف کتاب 

در ایران دانست، کسی که حجم چشمگیری کتاب 

وقف آستان قدس رضوی، بقعه شیخ صفی در اردبیل

 و حضرت عبدالعظیم در شهر ری

 کرده است

زیــادی در گوشــه وکنار به ویــژه روی 

نســخه های خطی این دوره 

یافت می شوند که می تواند 

دامنه این وجه از فرهنگ را 

در دوره صفوی نشان دهد.

شــواهد تاریخی، دوره صفویه 

را یکــی از دوران مهــم در 

شــکوفایی وقــف معرفــی 

می کننــد. در ایــن زمان، 

شــاهان صفــوی به ویــژه 

شــاه عباس اول، امــوال، 

رقبات و امــلاک خالصه 

بسیاری را وقف کرده و 

به تبعیت از او، بسیاری 

از حاکــمان محلــی و 

ربانــی، خواجه ربیــع الخثیم در 

بیرون شــهر در کمال زیبایی و 

زینت که در خوبی و شــیرینی 

عمارت عدیم المثل است.»

 شاه عباس (م
وقف کتاب در ایران

هــا  نامه  بــا مــرور وقف 

می تــوان دریافــت کــه 

چنــدان  ســنت  یــک 

معمول نبوده و این سنت 

به تدریج در ایــران پا گرفته 

است. از نظر این وقف نامه ها، 

شــاه عباس  تــوان  می 


